
۱۱www.sharghdaily.com هنر

«شرق» از وضعیت اقتصادی سالن های نمایش گزارش می دهد

چهره ها به صحنه برمی گردند؟

عسگرپور: در کشور ما با هر پدیده جدید مبارزه می شود

بهناز شــیربانی: دو، سه سال گذشــته روزهای خوبی برای تئاتر 
کشــورمان نبود. این تحلیل کارشناســان از میزان استقبال مردم 
از نمایش های روی صحنه طی ســال ها و ماه های اخیر اســت. 
همه گیری کرونا و به دنبال آن شــرایط اقتصادی و ناآرامی های 
اخیر، دلیل دوری مخاطب از سالن های نمایش عنوان می شود. 
اجراهای نیمه کاره گروه های نمایشــی طی ماه های اخیر هم از 
دیگر اتفاقاتی بود که بســیاری از مجموعه ها و تماشاخانه ها را 

متحمل ضرر بزرگی کرد.
تماشاگر تئاتر، مشتاق دیدن نمایش های روی صحنه است

ســید محمد جواد  طاهری، مدیر مجموعه تئاتر شــهر، درباره 
اتفاقات اخیر که منجر به کم رونقی ســالن های نمایش شد، به 
«شرق» گفت: «طی سال های اخیر مجموعه ای از اتفاقات باعث 
شد هنر تئاتر، موسیقی و سینما تحت تأثیر قرار بگیرد و با رکودی 
مواجه شوند. در این میان گروه های تئاتری از لحاظ اقتصادی و 
اعتبار جذب مخاطب که طی ســال ها تلاش به آن رسیده بودند 
و ســعی کردند مخاطبانشان را به سالن های تئاتر بیاورند هم با 
مانعی روبه رو شدند. چرایی این اتفاق وجوه گوناگونی دارد. اما 
به عنوان یک کارشــناس می توانم صریــح اعلام کنم که در این 
میان دوســتان هنرمند هم دچار خطاهایی شدند. معتقدم هنر 
تئاتر و اجراها تحت هر شــرایطی نباید تعطیل شود تا سالن های 
تئاتر خالی بماند. اگر این چرخه متوقف شود، به حرکت درآوردن 

مجدد آن کار بسیار سختی است و اتفاق خوبی نیست».
او در بخش دیگــری از صحبت هایش گفت: «با تمام فراز و 
نشــیب هایی که طی چند ماه گذشته تجربه کردیم، در جشنواره 
تئاتر فجر فرصتی ایجاد شــد و برای یک ســری از هنرمندان که 
شــاید در این ســال ها فرصت حضور در جشــنواره های فجر را 
نداشــتند، فضای مطلوبی پیش آمد. اما ناگفته نماند که کیفیت 
آثار ارائه شده در بحث کمی و اجراهای جشنواره، مطلوب نبود. 

با این حال جشنواره خوبی را پشت سر گذاشتیم».
طاهــری یکی از مــواردی را کــه می تواند بــار دیگر باعث 
رونق بخشی به سالن های نمایش شود، بازگشت هنرمندان تئاتر 
به صحنه دانست و افزود: «انتظار می رود مثل گذشته هنرمندان 
تئاتر حضور فعال و خوبی در صحنه ها و سالن های تئاتر داشته 

باشــند تا ســالن ها هم زنده شــوند و این مهم فقط با همکاری 
هنرمندان این عرصه ممکن می شود».

او ادامه داد: «در حال حاضر اجراهای به نسبت باکیفیتی را 
در سالن های تئاتر شهر می بینم و حتی در سالن های خصوصی 
مثــل «شــهرزاد» نمایــش خانــم گلاب آدینه اجرا مــی رود و 

سالن های دیگر هم به مرور راه می افتد».
طاهــری دربــاره کیفیت آثــاری که این روزهــا روی صحنه 
می رود نیز گفت: «به لحاظ کیفیت، آثار قابل قبولی روی صحنه 
می روند. نمایش هایی که در مجموعه تئاتر شــهر اجرا می شود، 
با اینکه مخاطب کمتری نســبت به ســابق دارنــد اما وضعیت 
مطلوبی دارند. یکی از دلایلی که ســالن های ما نســبت به قبل 
بــه لحاظ تعــداد مخاطب تغییراتی داشــتند، عدم دسترســی 
بــرای تبلیغات آثار اســت. چراکه بــا وجــود محدودیت های 
اینترنت، مخاطب تئاتر کمتر از اجراهایی که روی صحنه هست 
باخبر می شــود. بیراه نیســت اگر بگویم که طی سال های اخیر 
فعالیت های مجــازی طیف گســترده ای از مخاطبان را متوجه 
نمایش هــای روی صحنــه می کرد و مردم هم به این شــکل از 
اطلاع رســانی عادت کــرده بودند و الان در غیاب این شــکل از 
تبلیغات، اطلاع رســانی به صورت جامع و کامــل به مخاطبان 
تئاتر و جامعه هدف منتقل نمی شود. امیدوارم هرچه زودتر این 
موضوع برطرف شود، چراکه در این مدت شاهد بودیم همچنان 
تماشــاگر تئاتر، مشتاق دیدن نمایش های روی صحنه است؛ اما 
همان طورکه پیش تر گفتم به دلیل عدم اطلاع رســانی درست و 
بعد نبود تنوع لازم در نمایش های روی صحنه که با ســلیقه و 
ذائقه تماشاگر همسو باشد، شــاهد استقبال چشمگیر از سمت 
مخاطبان نیســتیم. این موضوع دســت کم در سالن های دولتی 

چشمگیرتر است».
طاهــری همچنین ســال آینــده را برای گروه های نمایشــی 
امیدوارکننده توصیف کرد: «تصور می کنم در ســال آینده چرخه 
تئاتر مجدد به مســیر قبلی برمی گردد. مقصودم این نیســت که 
به زودی شــاهد ســالن هایی با حداکثر ظرفیت باشیم. انتظار ما 
هم این نیست. قطعا نمی توانیم سالن های تئاتر را همان طورکه 
پنــج ماه پیش بودند در نظر بگیریم. باید بپذیریم که یک شــوک 

به فضای تئاتری کشور وارد شد و زمان نیاز داریم تا کمی شرایط 
آرام تر شــود. فکر می کنم پایان نیمه اول ســال ۱۴۰۲ این اتفاق 
خواهد افتاد و باز هم ســالن های نمایش را پرمخاطب خواهیم 
دیــد». او در بخــش دیگــری از صحبت هایش گفــت: «جای 
خوشــحالی دارد، بــا فراخوانی که در تئاتر شــهر برای پذیرش 
متونی که در ســال ۱۴۰۲ قابل اجرا هستند، داده شده شاهد این 
هســتیم که بســیاری از هنرمندان تقاضای اجرا برای سال آینده 

را دارند».
طاهری در پاسخ به این پرسش که در سال آینده چه چهره ها 
و گروه های نمایشی در این مجموعه روی صحنه خواهند رفت؟ 

گفت: «در حال حاضر به جهت اینکه 
بررسی نهایی انجام نشده است، اسم 
افراد و چهره هــا را مطرح نمی کنم. 
بایــد فرصتی داد تا پایان اســفندماه 
دوســتان به طور کامل به جمع بندی 
در رابطــه بــا نمایش هــای منتخب 
برای اجرا در سال ۱۴۰۲ برسند و بعد 
اسامی و گروه ها را به طور کامل اعلام 
می کنیم. باید تأکید کنم که ۶۰ درصد 
تئاتر شهر مختص  ظرفیت مجموعه 
گروه های متقاضی در فراخوان است 
و ۴۰ درصــد ظرفیت ایــن مجموعه 
و  کارگردان هــای فرهیخته  به  قطعا 

شاخصی پیشــنهاد می شود تا در ســال آینده در مجموعه تئاتر 
شهر اجرا داشته باشند».

سعی کردیم چراغ سالن تئاتر را روشن نگه داریم
داود نامــور، مدیر عمارت نوفل لوشــاتو نیز درباره اســقبال 
مخاطبــان طی چند ماه گذشــته از نمایش های روی صحنه به 
«شــرق» گفت: «طی سه، چهار ماه گذشــته اتفاقات بسیاری را 
از ســر گذراندیم و معتقدم تنها صنفی که مظلوم واقع شــدند، 
اهالی هنر بودند. در این میان شرایط تئاتر بحرانی تر بود، چراکه 
اساسا ارتباط بی واسطه تری با مخاطب دارد. در این مدت سعی 
کردیم چراغ سالن تئاتر را روشن نگه داریم، هرچند برخی به این 

همچنان بحث عملکرد ساترا در چند ماه گذشته داغ است 
و محمدمهدی عســگرپور، مدیرعامل انجمن صنفی وی اودی 
و علی ســرتیپی، رئیــس هیئت مدیره انجمــن نمایش ویدئوی 
برخط، به تازگی درباره حواشی اخیر پلتفرم ها اظهارنظر کردند.

عســگرپور در دومین پنل نخســتین روز کنگره موبایل ایران 
بــا اشــاره به معادله جدیدی که در ۱۰ ســال گذشــته شــکل 
گرفته اســت، گفت: «در نتیجــه این معامله، نــوع جدیدی از 
عرضه محصــولات تصویری به وجود آمــد. بخش خصوصی 
احساس کرد که ماده تبصره ای در ارشاد وجود دارد و می تواند 
براســاس آن سریال بسازد و آن ســریال ها را روی دی وی دی به 
بــازار عرضه کند در عین حال مجوزها را هم از ارشــاد دریافت 
کند. از جایی موضوع حساســیت بیشتری پیدا کرد و این با رشد 
وی اودی ها مصادف شــد. البته بر این باورم اگر وی اودی ها هم 
رشــد نمی کردند، باز تلویزیون وارد ماجرای سریال سازی بخش 
خصوصی می شــد؛ زیرا مدیران تلویزیون فکر می کردند که این 
مخاطبان آنان اســت که به تماشــای ســریال های وی اودی ها 
می نشینند یا حتی ســازندگان ســریال های تلویزیون می گفتند 
که محدودیت در تلویزیون بیشــتر است و در بخش خصوصی 
کمتر و این معادلات را به هم می زد؛ بنابراین تلویزیون به عنوان 

مدعی وارد می شد».
او بــه موضوع پخش زنده در پلتفرم ها اشــاره کرد و گفت: 
«بحث پخش زنده هم در پلتفرم ها مطرح شد که این هم برای 
حاکمیت بسیار سنگین بود و برای شان سؤال بود که تنظیم گری 
ایــن بخش به چه ترتیب خواهد شــد. وقتــی اینها در کنار هم 
قرار گرفتند، واژه صوت و تصویر فراگیر خلق شــد و مهندســان 

قدیم تلویزیون هم ایــن واژه را برای مقامات بلندمرتبه تعریف 
کردند و در اصل پخش زنده را در نظر گرفتند. براســاس همین 
تعریف حکم رســمی گرفتند و در نهایت این برداشت از صوت 
و تصویر فراگیر بســط پیدا کرد و حتی به پست های مجازی هم 
کشــید. همه اینهــا در حالی بود که صداوســیما به هیچ عنوان 
نمی توانســت نظارت را انجام دهد و بخشــی را به اسم ساترا 

تأسیس کرد که نظارت ها را انجام دهد».
علی ســرتیپی در پاســخ به این پرســش که نقش نظارتی 
تلویزیون و ساترا بر پلتفرم ها چقدر اثرگذار بوده است و تعامل 
با ســاترا چطــور پیش می رود؟ گفــت: «اینکه چنــد درصد از 
موبایــل وی اودی ها را دنبال می کننــد، عددی حدود ۵۰ درصد 
اســت. سهم موبایل نســبت به دیگر ابزاری که مخاطبان برای 
دنبال کــردن وی اودی ها اســتفاده می کنند، یک مقــدار پایین تر 
آمده است. نباید فراموش کرد که مردم در ابتدا روی موبایل ها 
وی اودی دیدند و بعد این موجب رشــد شد. درمورد وضعیت 
کنونی تولیدات و ســاترا ما مشــکلات بســیار زیادی داشــتیم. 
از یک ســال و خرده ای قبل که وارد این عرصه شــدم، با شرایط 
متفاوت و بدی نســبت به ۳۰ سالی که با ارشاد کار کرده بودم، 
مواجه شدم. به نظرم چنین آمد که دوستان نمی خواهند ما کار 
کنیم. گویی از دست شــان در رفته و چند وی اودی فعال شــده 
اســت و حالا وضعیت را مایل اند به گونه ای تغییر دهند که ما 
کنار برویم؛ اما اصرار ما و نگاه کلی حاکمیتی به پلتفرم ها باعث 
شد این فعالیت ها مثبت تلقی شود و ما هم ایستادیم و بالاخره 
کارمان ادامــه پیدا کرد. اصل قضیه این بود که دوســتان نگاه 
تلویزیون را داشــتند و حتی می گفتند پلتفرم ها باید از تلویزیون 

هم ســخت گیرانه تر ممیزی شــود». ســرتیپی افزود: «مشکل 
اصلی اینجاست که فعلا آیین نامه ای نداریم؛ ولی خوشبختانه 
در حال حاضــر وضع کمی بهبــود یافته و هماهنگی با ســاترا 

افزایش یافته است».
در ادامه عســگرپور افزود: «ماجرای صنف، آحاد هنرمندان 
و بخش دیگــری که در این زیســت بوم فعالیــت می کنند، در 
محدوده کشور ایران باید تعریف شوند. وقتی درمورد یک پدیده 
صحبت می کنیم، مثل ماهــواره، ویدئو و... هرکدام از اینها یک 
زیســت بوم را ایجاد می کند، فرق کشــور ما با کشورهای مترقی 
اینجاســت که در کشــورهای مترقی درمورد پدیده های جدید 
ازجمله وی اودی ها که در دنیا هم جدید هســتند، خیلی سریع 
در مدت یکی، دو ســال زیست بوم تعریف می شود؛ اما در کشور 
مــا اول با هر پدیده جدید مبارزه می شــود؛ از ویدئو تا ماهواره. 
بعد بالاخره می پذیریم که زیســت بومی شــکل بگیــرد. با این 
مقدمه خواســتم بگویم که صنف در کشــور ما بــا این چیزها 
تعریف می شود. یکی از مشکلات ما این است که صنف ها کجا 
باید ثبت شوند. برای ما این مسئله است که وقتی برای پلتفرمی 
اتفاقی می افتد که براســاس فهم از قانون اثری ساخته شده و 
حالا به مشکل خورده، صنف باید در ادامه از آنان حمایت کند؟ 
این می شود پیگیری صنفی یا سیاسی؟ ما با این آشفتگی مواجه 
هستیم. براساس اساسنامه ای که داریم، کارهایی را که تعریف 

شده، انجام می دهیم».
در پایــان علــی ســرتیپی درباره تأثیــر اختــلال اینترنت در 
وضعیت بازدیدها و مخاطبان پلتفرم ها گفت: «از شــهریور ماه 
به بعد دو مشکل داشــتیم؛ یکی اختلال اینترنت و مشکل دوم 

بحث تبلیغات بود. گرچه در بخش اول به دلیل اســتفاده این 
پلتفرم ها از زیرســاخت داخلی مشکلات چندان عمده نبود؛ اما 
در بخش تبلیغات فشــار زیادی به پلتفرم ها وارد شــده است. 
این مشــکلات هم بــه دلیل دسترسی نداشــتن به اینســتاگرام 
و محدودیت هــای تبلیغات محیطی به دلیل شــرایط کشــور 
و از ســوی دیگر نگاه مخاطبان به چنیــن تبلیغاتی رخ دادند. 

در حال حاضر در هر دو این زمینه ها شرایط بهبود یافته است».
ســرتیپی در بخــش پایانــی ســخنانش بــه نقــش مهم 
ســرویس های وی او دی در دوران کرونا اشاره کرد و گفت: «اگر 
در دوره کرونا این سرویس ها وجود نداشت، مشکلات معیشتی 
بســیاری برای اهالی صنعت سینما پدید می آمد. این پلتفرم ها 
از بــی کاری چندین هزار نفر جلوگیری کردند؛ در عین حال اکران 
آنلایــن فیلم ها پس از اکران ســینمایی نیز باعث رونق صنعت 
ســینما در این دوره شــد». او تأکید کرد اگــر پیش از اکران های 
آنلایــن وی اودی ها فیلم ها بــه قیمت یک و نیــم میلیارد برای 
عرضــه بعد از اکــران عمومی خریداری می شــدند، اکنون این 

میزان به نزدیک پنج میلیارد در اکران های آنلاین رسیده است.
عســگرپور نیز در پایان این نشست گفت: «در هر موضوعی 
در کشــورمان یک چیزی را با یک جای دنیا مقایســه می کنیم؛ 
امــا نکته این اســت که فقط بخشــی از ماجــرا در نظر گرفته 
می شــود و یک کلیت قیاس نمی شــود. آنچه باید به آن توجه 
کنیم، این است که این فضای مدرن ایجاد شده و ادامه خواهد 
داشــت، مدل نظارت امروزی مدل نظارت ۳۰ ســال قبل است. 
ما هیچ راهی غیــر از خودتنظیم گری نداریم کــه در همه دنیا 

انجام می شود».

جمله نقد دارند که اصلا چراغی روشن نیست. من معتقدم این 
چراغ با اینکه کم سو اســت، اما همچنان نور دارد و به حیاتش 
ادامه می دهد. مجموعه «نوفل لوشــاتو» در بحرانی ترین شرایط 
اجتماعی کشــور هم توانســت برنامه و اســتراتژی خودش را 
داشــته باشد. در این مدت هیچ گروهی را تحت فشار نگذاشتیم 
کــه اجرا بروند یــا بالعکس. این تعامل وجود داشــت که طی 
گفت وگو ابعاد مختلف کار بررســی شــد و طبق آن برنامه ریزی 
برای اجرا صورت گرفت. حتی این گزینه برای گروه های نمایشی 
وجود داشــت که ســال آینده اجرا بروند که بعد از صحبت ها و 
حمایت های ما، بســیاری از آنها اعلام کردنــد که آمادگی اجرا 
را دارنــد. با این شــرایط در مهر، آبــان و آذر اجراهای مختلفی 
داشــتیم و اتفاقــا یک ســری از اجراهای ما حتی در فهرســت 
پرفروش ترین ها بود. در این مدت سعی کردیم گروه های نمایشی 
را حمایت کنیم؛ مثلا اگر گروهی باید بابت اجاره سالن هزینه ای 
می داد، مبلغی دریافت نکردیم و از فروششــان هم تا ۷۰ درصد 
تقدیمشــان کردیم. این تعامل از ســمت ما به این دلیل بود که 
گروه هایی در شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی، جان فدایی 
کردند و پای حرفشان ایستادند و اثرشان را روی صحنه بردند».

او در بخش دیگــری از صحبت هایش گفت: «گروه هایی که 
در این مدت اجرا داشــتند، حرف هایشــان را روی صحنه زدند. 
حتــی اگر انتقاد و اعتراضی هم بود، روی صحنه بیان شــد. این 
شــیوه و رفتار قطعا از چشــم ما هم دور نمانــد و قدردان آنها 
هســتیم. هیچ گاه این هنرمندان و گروه هــای تئاتری را فراموش 
نمی کنم و همیشــه مســیر اجرارفتن در این مجموعه برای آنها 
باز است». نامور ادامه داد: «طبیعی است که نباید انتظار داشته 
باشیم همه چیز شکل سابق را داشته باشد. استقبال تماشاگران 
از سالن های تئاتر هم مثل سابق نیست. در این میان نباید بحث 
معیشــت و اقتصاد مــردم را فراموش کنیم که در این شــرایط 
هزینه دیدن تئاتر توسط یک خانواده مبلغ قابل توجهی می شود. 
طبیعی اســت که مخاطبان تئاتر مثل گذشــته نیستند و در این 
میان بچه های تئاتر از آثار یکدیگر در سالن ها حمایت می کنند».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایش گفــت: «نباید اجازه 
دهیــم که تئاتــر از بین برود. طبیعی اســت که مــن به عنوان 
مدیر یــک مجموعه خصوصی مشــکلات بســیاری را متحمل 
شــده و می شــوم ولی با این همه باید تا جایی که ممکن است 
بــرای این شــرایط تدبیر کنیــم و تصمیم های درســت بگیریم. 
متأســفم کــه بخش خصوصــی هیچ وقــت دیــده و حمایت 
نمی شــود و انتقادی که از مدیر کل اداره هنرهای نمایشی دارم 
این اســت که در این مدت هیچ حمایتــی از بخش خصوصی، 
به ویژه بخش ما نشــده اســت و فکــر نمی کنــم در آینده هم 
اتفاق ویژه ای بیفتد. امیدوارم مدیریــت جدید دکتر نظری، نگاه 
ویژه تری به این بخش داشــته باشــد و اصلاحاتــی انجام دهد 
و کمــی به بخش خصوصی بهــا بدهد. توجه بــه این بخش، 
صرفا نگاه به ســالن نیســت، بلکه بهادادن به گروه هایی است 
که در مجموعه های ما اجرا می رونــد. باید از آنها حمایت های 
مالی درستی انجام شــود. در حال حاضر مجموعه های دولتی 
انگشت شماری داریم. تئاتر شهر و ایرانشهر که نیمه دولتی است 

و دیگری سنگلج است.
در ایــن مجموعه هــا بیش از ۵۰، 
۶۰ کارمند کار می کنند و حقوقشــان 
را ماهانــه دریافــت می کننــد و بــه 
نســبت مجموعه هــای خصوصــی 
ضــرر کمتری متحمل می شــوند. در 
مقابل بخــش خصوصی بــه لحاظ 
می بینــد.  بیشــتری  آســیب  مالــی 
پرداخــت به موقع حقوق کارمندان و 
از مشکلات ماست  کارگران بخشــی 
کــه بایــد از خــود مجموعــه تأمین 
شــود. مهم تر اینکه اعتقــاد و باور ما 
این اســت که نباید کارمان را تعطیل 
کنیــم و باید ادامه دهیم تا به مقصد برســیم». نامور ادامه داد: 
«هم اکنــون دو، ســه اجرا در مجموعــه داریم که از اســتقبال 
مخاطبان راضی هســتیم و امیدوارم در ســال آینده اتفاق های 
بهتــری را تجربه کنیم. تا تیرماه ســال آینده تکلیف یک  ســری 
از گروه های نمایشــی مشخص شــده و قراردادها بسته شده و 
بیش از ۱۲ اجرا در نظر گرفته شــده اســت. به زودی تمرین ها و 
باز بینی ها انجام خواهد شــد. باید امیدوار بود و حرکت کرد و با 
حمایت های دولت می توان انتظار داشــت به نسبت امسال در 
۱۴۰۲ شرایط بهتری را در زمینه استقبال مخاطب از نمایش های

 روی صحنه تجربه کنیم».

جواد طاهری: تصور می کنم در سال آینده 
چرخــه تئاتــر مجدد بــه مســیر قبلی 
برمی گردد. مقصودم این نیست که به زودی شاهد 
سالن هایی با حداکثر ظرفیت باشیم. انتظار ما هم 
این نیســت. قطعا نمی توانیم ســالن های تئاتر را 
همان طورکه پنج ماه پیش بودند در نظر بگیریم. باید 
بپذیریم که یک شــوک به فضای تئاتری کشور وارد 
شــد و زمان نیاز داریم تا کمی شرایط آرام تر شود. 
فکر می کنم پایان نیمه اول ســال ۱۴۰۲ این اتفاق 
خواهــد افتــاد و باز هــم ســالن های نمایش را 

پرمخاطب خواهیم دید.

شنبه
۶ اسفند ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۵۰۴

یـادداشـت

جاده ها و آدم ها
درباره مستند «مرز» ساخته آلیس توماسینی که 

در سالگرد جنگ روسیه و اوکراین در ۵۰ کشور جهان 
ازجمله ایران اکران شد

صوفیا نصرالهی: مســتند «مرز» با دشــتی از گل های زرد زیر آسمان 
آبی آغاز می شــود که به وضوح یادآور پرچم اوکراین است و صدای 
زنی که از پشــت تلفن با مادرش تماس می گیرد. بعد چهره این زن 
را هــم می بینیم؛ یکی از پنــج زنی که در این فیلم راوی هســتند و 
قهرمان فیلم هم به شــمار می روند، هر چند همــه آن زنانی که در 
فیلم می بینیم، با چنان ترس و وحشتی مواجه شده اند و جان سالم 
به در برده اند که شایســته عنوان قهرمانی هستند. توماسینی سراغ 
وجهی از این جنگ رفته که کمتر به آن پرداخته اند، اما تماشــایش 
دلگرم کننده اســت؛ نقــش آدم های معمولی که وســط بازی های 
سیاســی جهان تمام انرژی شــان را روی انســانیت و حقوق بشــر 
می گذارند و شاید تلاش هایشــان کوچک به نظر برسد، ولی از ده ها 
بیانیه بی فایده تأثیرگذارتر هستند. پنج زن اوکراینی در سنین مختلف 
که قبل از این ماجراها به مجارســتان مهاجرت کرده بودند، تصمیم 
می گیرند هر کدام به طریقی به پناه جویان اوکراینی کمک کنند. مادر 
یکی از آنها هنوز در اوکراین است و علی رغم درخواست دخترش که 
می گوید حاضر اســت به کمکش برود و او را بیرون بیاورد، به لحاظ 
ذهنی و فیزیکی آماده این ســفر دشوار نیســت. این مادر را در طول 
فیلم نمی بینیم، اما حضورش به اندازه آن کودکان زیبای بی گناه که 
با مادرهایشان به مجارستان فرار کرده اند، احساس برانگیز است. در 
یکی از مکالمات تلفنی می گوید که این ســفر یک روزه نخواهد بود 
و به همین دلیل ســفر دشواری اســت که باید پیش از اقدام به آن، 
توانش را جمع کند. دختر این زن برای بچه ها اســباب بازی می خرد 
و در مرز آنها را سوار اتوبوس ها می کند و شماره اش را به پناه جویان 
می دهد تا در این ســفر سخت همراهشان باشــد. قصه این زن که 
آغازگر فیلم اســت، کنــار قصه دختران راننده جذاب ترینشــان بود. 
این دختران جوان زیر ۲۰ ســال از اوقات فراغت و زندگی راحتشــان 
می گذرند و یاد می گیرند که چطور کامیون ها و ماشین های سنگین را 
برانند تا مایحتاج اوکراینی ها را به آنها برسانند. یکی از آنها خاطره ای 
می گوید از مسیرهای مین گذاری شده و اینکه وقتی در هوای خوب از 
جاده ها عبور می کنی، مســئله یک چیز است، اما وقتی باران می زند 
و جاده خیس اســت، هر لحظه امکان انحراف ماشــین ســنگین و 
رفتــن آن روی مین وجود دارد. آنهــا می گویند اگر در جبهه حضور 
داشته باشند، راحت تر اســت؛ چون لااقل اگر روی مین کشته شوند 
به خانواده شــان غرامتی پرداخت خواهد شــد و با این حال باز هم 
به کارشان ادامه می دهند. مستند توماسینی هرچند گفت وگو محور 
اســت، اما حراف نیســت. چند موتیف تصویری دارد: پاهایی که از 
پله های اتوبوس ها بالا و پایین می روند که نشانه ای از رفتن و هجرت 
است. حرف زدن با موبایل که ما آدم های آن طرف خط را نمی بینیم، 
اما تأثیرشــان روی آدم های این سمتی مشخص است. همان طور که 
اتفاقی که در ســرزمین مادری می افتد، هر جای دنیا که باشی تو را 
تحت تأثیر قرار می دهد و مهم تر از همه جاده؛ جاده ای در مجارستان 
که به مرز ختم می شــود و آدم های فیلم مــدام در آن در رفت و آمد 
هستند. مستند «مرز» در سالگرد حمله روسیه به اوکراین به صورت 
گســترده در جهان اکران شــد و در ایران نیز به همت سفارت ایتالیا 
افتتاحیه آن صــورت گرفت. فیلمی که خاطــرات آدم هایش برای 
ما که خودمان هشــت ســال خانه هایمان بمباران می شــد، آشنا و 

احساس برانگیز است.

ورنر هرتسوگ سوژه یک فیلم شد
فیلم ساز  از یک  تصویری  مهر: 
درجه یک، نویسنده و شاعری 
حقیقــت  جســت وجوی  در 
یعنی ورنر هرتســوگ در قاب 
یک مستند ساخته شد. مردی 
کــه یک قایق بخــار ۳۲۰ تنی 
را بر فراز تپه ای شــیب دار در 
پرو بالا برده بود، فیلم ســازی 
کــه بازیگرانــش را هیپنوتیزم 
می کنــد، از آتشفشــان ها بالا 

مــی رود، با قاتلان محکــوم به اعدام صحبــت می کند، کفش های 
خودش را می پزد و می خورد، حالا ســوژه یک مســتند شــده است. 
هرتسوگ مردی است که صدایش را به «سیمپسون ها» و فیلم های 
پرفروشــی مانند «ماندالوریان» داده و از مونیخ به پاریس رفته تا از 
مرگ زنی منتقد ســینما که بسیار تحسینش می کرد، جلوگیری کند. 
چنین داســتان هایی است که موجب شده این کارگردان برجسته به 
یک چهره تأثیرگذار در سراســر جهان بدل شــود. اکنون مستندی با 
عنوان «ورنر هرتسوگ: رؤیاپرداز رادیکال» با دسترسی انحصاری به 
پشت صحنه زندگی روزمره هرتسوگ، با استفاده از مطالب بایگانی 
کمیاب و مصاحبه های عمیق با خود این چهره و همکاران مشــهور 
او در قالب این مستند شــکل گرفته است. در این مستند چهره های 
مشــهور ازجمله کریســتین بیل، نیکول کیدمن و همســر کارگردان 
لنــا هرتزوگ با نگاهی هیجان انگیز به او دربــاره فرایند کار و زندگی 
شــخصی او صحبت کرده اند. این مستند که برای اولین بار پرتره ای 
جامع از یک هنرمند نمادین زمان ما ارائه می دهد، به دست توماس 
فون اشتاینکر مستندســاز و روزنامه نگار آلمانی ساخته شده است. 
این فیلــم دربرگیرنده بازیگران، کارگردان هــا، مدیران فیلم برداری و 
تهیه کنندگانی مانند مارتیه هرتزوگ گرومان، پل هولدنگرابر، توماس 
ماچ، رابرت پتینسون، ولکر شلوندورف، پتی اسمیت، کارل وترز، ویم 
وندرس، پیتر زایتلینگر و کلوئه ژائو است که در طول دوران طولانی 
حرفه ای هرتســوگ با او کار کرده اند و در ایــن فیلم در برابر دوربین 
رفته اند تا از هرتسوگ بگویند. همچنین خود هرتسوگ حکایت های 
فوق العــاده ای درباره لوکیش هــا و صحنه هــای فیلم هایش بیان 
می کند و اینکه در جســت وجویی ابدی برای کشــف زیبایی اســت. 
هریــک از ایــن مصاحبه ها به دقت با تصاویر آرشــیوی هرتســوگ 
که پیش تر دیده نشــده اند و گزیده هایی نمادیــن از فیلم های بلند و 
مســتند و فیلم های کوتاه او در هم  آمیخته شده است. این فیلم که 
محصول مشترک آلمان و بریتانیا در سال ۲۰۲۲ است و اولین نمایش 
جهانی خود را ماه سپتامبر در جشنواره تلوراید انجام داد، سپس به 
جشــنواره های کلن، ایدفا، کورک و سانتاباربارا نیز رفت و به نمایش 
درآمد. شرکت متافیلم مستقر در بریتانیا حقوق فروش این مستند را 
در سراسر جهان به جز آمریکا، آلمان و فرانسه به دست آورده است.

خبــر برگــزیده


